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شهر فرنگ

تماشاخانه

عوارض خروج از کشور=
220 هزار تومان +

قطع یارانه!+
یک دور کلاغ پَر دور فرودگاه!

یحیى تدین|   کارتونیست | 

فلكه اول

شهرونگ سه برابر شدن عوارض خروج از کشور را بررسى مى کند!

 پاسخ یک مسئول به سه برابر شدن عوارض خروج از کشور:
البته خروج از این مملکت بیشتر از اینها مى ارزه! ارزون حساب کردیم باهاتون!

 مشاور ارشد مسئول: اگر سختتونه میخواید نصفشو موقع خروج بگیریم، نصفشو موقع ورود!
 ایالت خراسان: واقعا چه معنى داره برید خارج که هیجان داره؟
بیایید همینجا پیش خودمون، ارزون باهاتون حساب مى کنیم!

 دلار: از عوارضى هم رد بشید، من نمى ذارم جایى برید!
#باید_نرى #بودجه_ایران_و_دوستان #جریمه_خروج_از_کشور #شهرونگ

تزريقات

از زن هاست که بر زن هاست!

سوشیانس شجاعى فرد                
طنزنویس

از زن هاست که بر زن هاست!

سوشیانس شجاعى فرد                

soshiyans.fard@gmail.com

ما یک دوســتى داشــتیم، مى گفت: 
«من از این که هر موقع مى روم قصابى، از 
دیدن مرد قصاب منقلب مى شوم و یک 
احساس ناامنى مى کنم!» مى گفتم یعنى 
چى احســا س ناامنــى مى کنى؟ میرى 
قصابى، دو کیلو آبگوشــتى و چرخکرده 
مى گیرى، برمى گردى! گفــت من اینا 
رو نمى دونم، من فقط احســاس ناامنى 
مى کنم، قصابى هــا رو تعطیل کنید! هر 
چى اصرار کردیم که زن حسابى، خب تو 
مشکلى دارى، گیاهخوار بشو اصلا، گفت 
گیاهخوارى اش به تو نیومده! قصابى ها باید 

تعطیل بشوند! زنان- علیه- قصاب ها
یک خانم همســایه اى هم داشتیم، 
مى گفت: «من وقتى مى روم ماشــین 
بخرم و مى بینم تمام فروشــنده هاى 
ماشــین مرد هســتند منقلب میشم، 
ترجیح میــدم با الاغ تــردد کنم اونم 
فقط بــا الاغ ماده یا قاطــر!» #زنان- 

علیه- ماشین- فروش ها
یــک بزرگــوارى هم هروقت ســگ 
بى صاحب در خیابــان مى دید، منقلب 
مى شــد! بعد دید زنش هــم وقتى گربه 
مى بیند، منقلب مى شود! پیش خودش 
فکر کرد خب چه کار کنم، رفت شهردار 
شــد و به خــودش نامه نوشــت که تا 
72ســاعت همه ســگ ها و گربه هاى 
خیابانى با شلیک گلوله یا خوراندن سم، 

امحا شوند! #آدم ها- علیه- حیوانات
یک خانمى هم بود، کلا جزو منقلبیون 
بود! بعد از چند  ســال از منقلب شدنش 
که گذشت، ازش پرسیدند: خوبى؟ بهتر 
شــدى؟ گفت: نه به جان شما، از این که 
فرزندانم بین افراد این جامعه بزرگ بشن، 
منقلب میشم، همچین احساس ناامنى 
مى کنم! پسرش گفت: نه مامان، همین جا 
خوبه، تو پولدار، بابا پولدار، همه چى خوب، 
ما هم که ژن خوب، بریم مملکت غربت 
چیکار، خانم منقلــب زد توى دهنش و 

فرستادش خارج!
یک بنــده خــداى دیگرى هــم با ما 
دردودل مى کرد یا شــاید هــم درددل 
مى کرد یــا هر چى، خلاصــه دلش درد 
مى کرد، رفته بود بیمارســتان، دید همه 
دکترها مرد هستند، منقلب شد، سکته 
کــرد، مُرد! هر چى گفتیــم چند دقیقه 
خــودت را نگه دار، منقلب نشــو، گفت 
نمى تونم، احســاس ناامنى میکنم بین 

دکترهاى آقا! #زنان- علیه- درمان
یک جاى داســتان هم یک آقایى بود، 
هرموقع یک خانه مصفاى حیاط دارى یا 
که باغ درست و درمانى مى دید، منقلب 
مى شد و احساس ناامنى مى کرد! گفت چه 
کار کنم، گفتند برو دکتر، گفت چرا بروم 
دکتر، مى روم شهردارى! رفت شهردارى 
و گفت من یک منقلبم! سریع مجوز برج 
گرفت و کوبید و ســاخت! #منقلبین- 

علیه- شهر
یک جوان رعنایى هم بود، با این که 
رعنا و خوش و قد و بــالا و خوش و بر 
و رو و به چشــم برادرى هلو بود، ولى 
آدم غیرمنطقــى اى بــود! پیش یک 
بنــده خدایى رفته بــود، روخوانى یاد 
بگیرد، طرف یک پا کوین اسپیســى 
و هاروى وینشــتاین بود براى خودش! 
یک کارى مى کرد کــه این جوان رعنا 
منقلب مى شد و احساس ناامنى واقعى 
مى کرد! ولى اســتثنائا کســى وقعى 
ننهاد و تحت بررســى است! #قدرت- 

علیه- بى قدرت
یک فامیلــى هم داشــتیم، خیلى 
حواسش به شوهرش بود، در دورهمى 
خانوادگى نشســته بودیــم، صحبت 
این هنرپیشــه ها شــد، نه گذاشت نه 
برداشــت، گفت: شوهرم خانم قریشى 
رو توى فیلما مى بینه منقلب میشــه! 
کاش یه جورى بشه ســحر قریشى رو 
بهش اجــازه ندن کانــون خانواده رو 

متزلزل کنه! #زنان- علیه- زنان

شهاب نبوى
طنزنویس

از آن روزهایى بود که اصلا حس وحال کارکردن 
نداشتم. البته فقط آن روز نبود، معمولا این احساس 
را هر روز داشــتم، اما آن روز کمى بیشــتر بود. به 
مامانم گفته بودم، هروقت دچار همچین حســى 
شدم، در اتاق را باز کند و هرچه به دهانش مى آید، 
بارم کند. مامــان هم که معمولا زیــادى در قالب 
نقشش فرو مى رفت، وقتى مى آمد تا دودمانم را به 
باد نمى داد و همه بدبختى هایش ازجمله ردکردن 
خواستگار میلیونرش و ازدواج با پدرم و اختلافاتش 
با عمه هایم و پانگرفتن بچــه خواهرم را به تن لش 
من نسبت نمى داد، ولم نمى کرد. از ترس همین ها، 
قبل از این که ســروکله اش پیدا شود، حاضر شدم 
و بیرون  زدم. به آژانس که رســیدم، خانم رمضانى 
رزروشــن آژانس صدایم کرد و گفت: «کد چهل، 
دیروز شاکى داشتى. انگار ازشون زیادى پول گرفته 
بودى.» گفتم: «زیادى نبود. خیلى   معطلم کردند. 
پسره مى خواست دوست دخترش رو قانع کنه که با 
هیچ کس دیگه اى رابطه نداره، هى به من مى گفت 
بچرخم.» بعد از چنــد دقیقه خانم رمضانى آدرس 
را بهم داد تا بروم. مســافرهاى امــروزم هم دختر و 
پسرجوانى بودند که از داخل حیاط صداى قهقهه و 
قربان صدقه رفتن شان مى آمد  . بدون این که سلام و 
علیکى کنند، توى ماشین نشستند. پرسیدم «کجا 
برم؟» پســره گفت: «فعلا حرکــت کنید، بهتون 

مى گم.» دختره به پســره گفت: «بهرام، مى دونى 
من تورو چِگَدر دوشت دالم؟» بهرام که انگار رویش 
نمى شــد جلوى من به همان زبان عجیب و غریب 
جواب نامزدش را بدهد، گفت: «چه قدر ســانازم؟» 
ســاناز گفت: «اندازه کل این ماسینا که دالن توى 
خیابون ورجه وورجــه مى تونند.» بهــرام گفت: 
«قربونت برم من عشقم.» اما ســاناز ناراحت شد و 
گفت: «سِــلا با من بسَِه گونه حَلف نمى دنى؟ دیگه 
دوشــت ندالم. اصلا گَهلم باهات.» به این جاى کار 
که رســید، بهرام یک نگاه مظلومانه از توى آینه به 
من کرد. تابلو بود دارد با نگاهش مى گوید: «داداش 
شــرمنده. ولى مجبورم مجبور...» بعد هم به همان 
زبان چندش آور شروع به صحبت کردن با ساناز کرد. 
درســت نمى فهمیدم چه مى گویند؛ اما از لابه لاى 
این واژه هاى جدید و عجیب و غریب فهمیدم دارند 
براى خرید کادوى ماه گرد عقدکنان شان مى روند 
بیرون. ساناز پالتوى پوست مى خواست و بهرام که 
ظاهرا دیشب آخر وقت قولش را داده بود، الان زده 
بود زیرش و مى خواست با یک شلوار سروته قضیه 
را هم بیاورد. هرچه بحث بالا مى گرفت، آن ادبیات 
مشمئز کننده کمرنگ تر مى شد و بیشتر مى فهمیدم 
چه مى گویند. از الکى چرخیدن خسته شدم و جفت 
پا رفتم وسط بحث شان و گفتم: «ببخشید، مى شه 
بگید کجا ببرم تون؟» ســاناز گفت: «آقا، برو سمت 
تهرانپارس.» بهرام گفت: «نه آقا. برو سمت چیتگر.» 
خواستم خوش مزگى کنم، در جوابشان گفتم: «والا 
یکى تون مى خواد بره منتها الیه شرق، یکى تون منتها 
الیه غرب. اگه موافق باشید مى برمتون سمت مرکز 
شــهر؛ مثلا میدون ولى عصر که نه سیخ بسوزه، نه 

کباب.» بعد هم غش غش خندیــدم تا مثلا فضا را 
عوض کنم. دختره گفــت: «بیا، تحویل بگیر. فقط 
مونده بود راننده آژانس بهمون بخنده. ببین چه قدر 
من  رو پست و ذلیل کردى. اون از ننت و آبجى هات. 
اینم از این.» گفتم: «خانم یه جورى مى گى راننده 
آژانس داره مى خنده، انگار راننده آژانس جزو آدمیزاد 
نیست و حق نداره بخنده.» دختره گفت: «بیا، مثل 
آبجى جونت چه زبونى هم داره. ایشــاالله مار زبون 
جفت شون رو بزنه.» خواستم بگویم مار زبان خودت 
را بزند که شوهرش گفت: «آقا، خواهشا حرف نزن. 
هر جنبنده اى، از ســگ و گربه و گاو و گوسفند، تا 
شما ایشــون رو یاد خونواده من مى ندازه.» گفتم: 
«دمت گــرم، اول که زنت حق خندیــدن رو از ما 
گرفت . بعدشم خودت من و گاو و گوسفند رو به هم 
پیوند دادى. لااقل به فکر ما نیستى، فکر خوار، مادر 
خودت باش.» دختره زد زیر خنده و گفت: «الحق 
که مثال خوبى زدى بهــرام. راضى ام ازت. همه این 
جک و جونورا که گفتى مــن رو یاد فک و فامیلت 
مى ندازند.» بهرام که قاطى کرده بود، گفت: «تقصیر 
منه که خر شدم و گرفتمت. تو همونى هستى که 
مى گفتى باهات توى چادرم زندگى مى کنم.  حالا 
خانم هرماه کادو مى خواد، اونم نــه هر کادویى...» 
ساناز گفت: « آره، آره. خوب شد گفتى. توام همونى 
که مى گفتى پول چیه؟ دنیا رو به پات مى ریزم...» 
زدم کنار و پیاده شدم . سیگارى روشن کردم و گفتم: 
«هروقت تصمیم گرفتید کجا برید، صدام کنید. فقط 
پول معطلى منم در نظر بگیرید.» سیگارم هنوز تمام 
نشده بود که صدایم کردند و گفتند: «بریم دادگاه 

خانواده.» به همین سادگى همه چیز تمام شد.

| داود نجفى| با مســعود هم محله اى و همکلاسى بودیم. شرارت از 
سرورویش مى بارید. هم خوراکى بچه ها را مى دزدید و هم سر امتحان 
تقلب مى کرد ولــى چون هیکلش بــزرگ بود، جــرأت نمى کردیم 
اعتراضى بکنیم. فقط مى توانســتم به مادربزرگم بگویم و او هربار در 
جواب مى گفت: «صبر کن عزیزم، این مثل رو یادت باشه که مى گه یه 
بار جستى ملخک، دوبار جستى ملخک، آخر تو دستى ملخک» چقدر 
شعر دلنشینى، توى دفترم یادداشتش کردم و روز و شب منتظر بودم 
دست مســعود رو بشود تا حالش گرفته شــود. تا آخر دبستان حدود 
صد مورد دزدى و تقلب از مســعود دیدم ولى دســت این ملخک رو 
شــدنى نبود. با همین فرمان تا دانشــگاه رفتیم و باز مسعود با تقلب 
لیسانســش را گرفت و من فقط جرأت مى کردم بــراى مادربزرگم از 
مســعود بگویم. مادربزرگم هربار همان شعر ملخک را تکرار مى کرد. 
درس تمام شد و مســعود با دوز و کلک خودش را امریه کرد، ولى من 

دوســال تمام در هنگ مرزى خدمت کردم. بعد از خدمت، مســعود 
بلافاصله کار پیدا کرد. چند ماه بعد من هم همکارش شــدم. البته او 
در عرض چند ماه حســابى خودش را نشان داده بود و یک مسئولیت 
حساس و سنگین به او داده بودند. مســعود آن جا هم مشغول دزدى 
شد و با پیمانکاران تبانى مى کرد تا فاکتور بیشترى بدهند و به مسعود  
درصد بدهند. مسعود خیلى حرفه اى بود، ملخى نبود که توى دست 
بیاید. رفتم پیش مســعود و گفتم: «ببین من و تو از بچگى دوستیم، 
وقتشــه من بشم دستیارت» مســعود اســتقبال کرد و من هم وارد 
باندش شــدم. هنوز  هزار تومان هم دزدى نکرده بــودم که لو رفتیم. 
مســعود همه چیز را گردن من انداخت و من را گرفتند. مسعود هم 
براى همیشه به کانادا رفت. من هم شعر توى دفترچه ام را این طورى 
اصلاح کردم: «یه بار جســتى ملخک، دوبار جستى ملخک، همیشه

جستى ملخک.»

به همین سادگى!

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۹/۰۰- ۱۸/۳۰

كوچه اول

| داود نجفى| از دانشــگاه که برگشــتم، توى خانه مان میهمانى دوره اى 
بود. خودم را مثل یک اسیر جنگى تحویل میهمان ها دادم تا هر چه سوال 
داشتند بپرسند. شــوهر دختر عموى مادرم پرســید: «خوب عمو جون 
کلاس چندى؟» گفتم: «الان دیگه دانشــگاه مى رم، کلاس و اینا نیست» 
گفت: «مى دونم بابا، اون زمونا که ما دانشجو بودیم، تو هنوز به دنیا نیومده بودى» 
بحث درس و دانشــگاه بالا گرفت و همه شــروع کردند از خاطرات مدرسه ى تیزهوشان 
رفتنشــان. چند نفر هم به گریه افتادند که چرا خانواده شان اجازه ى ادامه تحصیل به آنها 
نداده و آنها حرام شده اند. فخرى، دختر دایى مادرم گفت: «یادت باشه اومدین خونه مون 
عکساى تیزهوشانم رو نشونت بدم» شــوهرش هم گفت: «آره منم نشونت مى دم» یک 
مرتبه، شمســى خانم دختر عموى مادرم گفت: «آره جون خودت، تو اگه تیزهوش بودى 
که کلاس دوم رو سه بار رفوزه نمى شــدى، بعدم تا یه خواســتگار اومد شیرجه زدى تو 
خونه ى بخت» خلاصه جنگ جنگ جهانى تیزهوشــان براى اولیــن بار در خانه ى ما رخ 

داد.

عوارض خروج از کشورعوارض خروج از کشور
شهرونگ سه برابر شدن عوارض خروج از کشور را بررسى مى کند!

www.shahrvand-newspaper.ir

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و  چهل و هشتم
جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

telegram.me/Shahrvang :نشانى کانال تلگرام شهرونگ@tanzshahrvang :راه ارتباطى تلگرامى با شهرونگ shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

كد ۴۰

شهرونگ بودجه سال 97 را بررسى مى کند!

    یک راننده تاکسى: خرد خرد حساب نکنید
یهو بگید نفرى چه قدر دُنگ بودجه مون مى شه!

    بانک سرمایه: ردیف بودجه براى ما در نظر گرفتید دیگه؟!
    سحر قریشى: من بودجه رو دیدم منقلب شدم
از ردیف حمایت از زنان احساس ناامنى مى کنم!

#درآمد_شفاف_خرج_ناشفاف #بودجه_ایران_و_دوستان #تبعات_خروج_از_کشور 
#شهرونگ

مردم: بودجه 97 اینستاگرام 
نداره بریم کامنت بذاریم؟!

hadi.rahmati@gmail.com|  هاد   ى رحمتى |   کارتونیست|

راه ارتباطى تلگرامى با شهرونگ:

|  هاد   ى رحمتى 


